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   محبوبه قرباني
رابطه نسل جوان با شعر و ادبيات كلاسكي بيش 
از آنكه به كنار گذاشتن متون قديمي نياز داشته 
باشد، به راهي تازه براي نزديك شدن به آنها نياز 
دارد. راهي كه هم اصالت اثر را حفظ كند و هم آن را 
براي مخاطب امروز قابل لمس‌تر كند. دكتر مصطفي 
سليماني، نويسنده و هنردرمانگر مي‌گويد: »متن 
كلاسكي نبايد ساده شود، بايد راه ورود به آن براي 
نسل جوان هموار شود.« گفت‌وگو با اين نويسنده 

را در ادامه مي‌خوانيد. 
       

اگر بخواهيم از همين امروز رابطه نسل جوان 
با شعر و ادب فارسي را تقويت كنيم، به نظر 

شما اولين اقدام عملي چه بايد باشد؟
وقتي بحث فاصله نســل جوان با شــعر فارسي مطرح 
مي‌شــود، معمولاً راه‌حل را در »برنامه جامع« و »سند 
راهبردي« مي‌بينيم، در حالي كه بسياري از اين برنامه‌ها 
روي كاغذ مي‌مانند. راه عملي، شروع از تجربه شنيداري و 
حسي شعر، پيش از آموزش و تحليل است، زيرا شعر براي 
بسياري از جوانان با كلاس، امتحان و حفظ اجباري گره 
خورده است. بنابراين نخســتين اقدام، در دسترس قرار 
دادن اجراهاي كوتاه و خوش‌آهنگ شعر فارسي در فضاي 
مجازي، پادكست و موسيقي اســت. يك اجراي خوب 
از غزل حافظ مي‌تواند ارتباطي ايجــاد كند كه يك ترم 
كلاس ادبيات نمي‌كند. تجربه نشان داده است كه مشكل 
اصلي، كمبود علاقه نيست؛ كمبود نقاط تماس جذاب و 

در دسترس است. 
اين كار مي‌تواند از سوي رسانه‌ها، معلمان و خانواده‌ها از 
همين امروز آغاز شود و جايگزين آموزش عميق نيست 
بلكه پيش‌نياز آن است. پس به جاي شروع از »متن« از 
»تجربه« شروع كنيم. به جاي »بايد بداني« بگوييم »بيا 

با هم بشنويم.«
آيا بايد ابتدا ادبيات كلاسكي را براي نسل 
جديد ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر كنيم يا بايد سواد 

ادبي نسل جديد را افزايش دهيم؟
اين سؤال يكي از قديمي‌ترين مناظرات آموزش ادبيات 
اســت، گروهي ساده‌ســازي متون كلاســيك را براي 
دسترسي نســل جديد ضروري و گروهي آن را تحريف 
و ابتذال مي‌دانند و بر افزايش سواد ادبي تأكيد دارند، اما 
هيچ‌كدام به‌تنهايي كافي نيست. ساده‌سازي كامل، شعر 
فارسي را از بخشي از عمق، ظرافت زباني، موسيقي كلام 
و لايه‌هاي معنايي تهي مي‌كند. ارزش حافظ، سعدي و 
مولانا فقط در »معنا« نيست. از طرف ديگر، منتظر ماندن 
براي افزايش سواد ادبي گرفتارشــدن در چرخه مرغ و 
تخم‌مرغ است. سواد ادبي بيشتر حاصل مواجهه مكرر و 

موفق با متن است تا پيش‌شرط آن. 
راه‌حل، مسير پلكاني است، يعني گزينش هدفمند از متن 
اصلي، بدون بازنويسي و تحريف، همراه با توضيحي كوتاه، 
زنده و غيرآكادميك. متن دســت‌نخورده مي‌ماند، فقط 
راه ورود به آن هموارتر مي‌شود. با تكرار اين مواجهه‌هاي 
موفق، مخاطب به‌تدريج با زبان كهن، آرايه‌ها، وزن و قافيه 
آشنا مي‌شود و سواد ادبي به‌طور طبيعي شكل مي‌گيرد. 
اين مسير بايد متناسب با سن و علايق مخاطب باشد. از 
حكايت‌هاي روايي براي كودكان و نوجوانان تا موضوعاتي 
مانند عشق، هويت، بحران و اميد براي جوانان. خطر اصلي 
اين است كه برنامه‌ها در همين نقطه ورود متوقف شوند و 
محتواي ساده و گزيده جاي متن اصلي را بگيرد. بنابراين 
هر برنامه بايد از ابتدا مسير مشخص و چندمرحله‌اي براي 
رسيدن به ادبيات عميق‌تر داشته باشــد. پاسخ نهايي، 
هم اين و هم آن، اما به ترتيب درســت است، يعني ابتدا 
دروازه‌اي جذاب و بدون تحريف بسازيم و سپس مخاطب 

را به عمق ادبيات كلاسيك ببريم. 
چگونه مي‌توان بدون تحريف آثار كلاسكي، 
آنها را با زبان و دغدغه‌هاي جوان امروز پيوند 

داد؟
يكي از حساس‌ترين چالش‌هاي ترويج ادبيات كلاسيك، 
خط باريك ميان »پيوند دادن« و »تحريف كردن« است. 

برخي تلاش‌ها آنقدر متن را تغييــر داده‌اند كه اثري از 
حافظ و سعدي نمانده و برخي آنقدر به اصالت متن پايبند 
بوده‌اند كه نتوانســته‌اند با مخاطب امروز ارتباط برقرار 
كنند. نكته كليدي اين اســت كه پيوند شعر كلاسيك با 
دغدغه‌هاي امروز، لزوماً به تغيير متن نياز ندارد. مي‌توان 
برفرض ابيات را حــول موضوعاتي مانند اميــد و آرزو، 
اضطراب آينده، تنهايي، عشــق، جســت‌وجوي معنا و 
بي‌عدالتي انتخاب كرد. وقتي جــوان مي‌بيند حافظ از 
همان دلتنگي‌اي ســخن مي‌گويد كه او تجربه مي‌كند، 
شعر ديگر برايش »قديمي« و »بي‌ربط« نيست. همچنين 
قرار دادن غزل حافظ در كنار يك ترانه امروزي يا بيتي از 
مولانا در كنار نوشته‌اي معاصر، به مخاطب اجازه مي‌دهد 
خودش پيوند را كشف كند. اجراي موسيقايي، نمايشي 
يا تصويري متن اصلي نيز مي‌تواند بدون تغيير حتي يك 
واژه، فضاي تازه‌اي ايجاد كند. از سوي ديگر، به‌جاي ارائه 
يك تفسير قطعي، مي‌توان از مخاطب پرسيد: »اين بيت 
با زندگي تو چه ارتباطــي دارد؟« وقتي جوان خودش به 
تفسير شخصي مي‌رســد، ارتباط عميق‌تر و پايدارتري 
با متن برقرار مي‌كند. در اين ميان، تفاوت »تفســير« و 
»تحريف« مهم است. اجراي موسيقايي امروزي يك غزل 
حافظ تفسير است، اما تغيير واژگان آن براي »امروزي‌تر« 

شدن، تحريف محسوب مي‌شود. 
براي شروع مطالعه، آيا بايد جوان را مستقيماً 
سراغ ديوان كامل حافظ و سعدي فرستاد يا 

مسير تدريجي و جذاب‌تري وجود دارد؟
سؤال درباره نقطه شروع مطالعه شعر كلاسيك، يكي از 
پرتكرارترين پرسش‌هاي خانواده‌ها و مربيان است. پاسخ 
سنتي اين بوده كه جوان بايد هرچه زودتر با ديوان كامل 
حافظ يا آثار كامل سعدي آشنا شــود، اما تجربه نشان 
مي‌دهد اين رويكرد اغلــب نتيجه عكس مي‌دهد. ديوان 
حافظ با نزديك بــه 500 غزل، حتي براي بســياري از 
بزرگسالان نيز چالش‌برانگيز است چه رسد به نوجواني كه 
هنوز با زبان كهن، اصطلاحات عرفاني و اشارات تاريخي و 
فرهنگي آشنا نيست. مواجهه مستقيم با متن كامل ممكن 
است او را ســردرگم يا دلزده كند و علاقه پايدار را از بين 
ببرد. راهكار بهتر، يك مســير تدريجي و چندمرحله‌اي 
است. شــروع از گزيده‌هاي كوچك و موضوعي، مثلًا 10 
تا 20 غزل يا حكايت درباره عشــق، اميد يا سختي‌هاي 
زندگي. مي‌توان از آثار روايي مانند حكايت‌هاي گلستان 
سعدي آغاز كرد كه براي مخاطب تازه‌كار قابل‌فهم‌ترند. 
حتي شعر معاصر مي‌تواند دروازه‌اي براي علاقه‌مند شدن 
به شعر و سپس حركت به سمت ادبيات كلاسيك باشد. 

اين مسير بهتر است با گفت‌وگو و مشاركت در خانواده، 
باشــگاه كتاب يا فضاي آنلاين همراه شود. اين روش به 
معناي ساده‌سازي محتوا نيســت، بلكه مديريت حجم 
و ترتيب مواجهه اســت. متن اصلي بــدون تغيير اما در 

اندازه‌اي قابل‌هضم ارائه مي‌شود. 
حال خانواده‌اي كه خودش اهل مطالعه شعر 
نيست، از چه نقطه‌اي مي‌تواند اين عادت را در 
خانه ايجاد كند و چطور مي‌توان شعر را دوباره 

وارد گفت‌وگوهاي روزمره خانواده كرد؟
يكي از نگراني‌هــاي رايج خانواده‌ها اين اســت كه براي 
انتقال علاقه به شعر فارســي، بايد خودشان متخصص 
يا اهل ادبيات باشــند، در حالي كه نقش خانواده انتقال 
دانش تخصصي نيســت؛ ايجاد فضا و فرهنگ اســت و 
اين كار به تخصص نياز ندارد، بلكه به كنجكاوي و تداوم 

نيازمند است. 
اولين قدم، خواندن يك بيت يا قطعه كوتاه در لحظه‌اي 
طبيعي از زندگي، بدون توضيح و تحليل است؛ مثلًا سر 

سفره، در ســفر يا پيش از خواب. هدف، آشنايي گوش 
با آهنگ و موســيقي كلام فارســي اســت. قدم بعدي، 
برگرداندن شعر به گفت‌وگوهاي روزمره است. استفاده 
از يك بيت هنگام دلداري، تبريك يا شــوخي، شعر را از 
»چيزي رسمي و كتابي« به بخشي از زبان زنده خانواده 

تبديل مي‌كند. 
مرحله ديگر، مشاركت در تجربه مشترك است. خانواده 
لازم نيســت نقش معلم داشته باشــد. مي‌تواند همراه 
فرزندش يك اجراي شعر يا موسيقي ايراني ببيند يا در يك 
برنامه شعرخواني شركت كند. اپليكيشن‌ها، پادكست‌هاي 
شعرخواني و كانال‌هاي معتبر نيز مي‌توانند به خانواده‌اي 
كه دانش ادبي عميقي ندارد، كمك كنند و نقش آن را به 
همراه و تسهيل‌گر تبديل كنند. در اين ميان بايد از فشار 
و اجبار پرهيز كرد. اگر شعر به تكليف روزانه تبديل شود، 
ممكن است باعث مقاومت شــود، اما حضور خودجوش 
شعر در خانه، مانند كتابي روي ميز يا بيتي در گفت‌وگوها، 

تأثير پايدارتري دارد. 
آیا مي‌توان براي هر گروه سني و هر سليقه، 
يك دروازه ورود متفاوت به ادبيات فارسي 

طراحي كرد؟
ضرورت راهبردي براي هر برنامه موفــق ترويج ادبيات 
اســت. يكي از دلايل شكســت بســياري از تلاش‌هاي 
فرهنگي، اين تصور اشتباه است كه نسل جوان يكدست 
وجود دارد و مي‌توان با يك رويكرد واحد به آن رســيد، 
در حالي كه جوانان از نظر ســن، ســليقه، سطح سواد و 
علايق متفاوتند و هــر كدام مســير ورود خاص خود را 
مي‌خواهند. براي علاقه‌مندان به موسيقي، ترانه مي‌تواند 
بهترين دروازه باشد، زيرا بســياري از ترانه‌هاي موفق از 
اشعار حافظ، مولانا و ســعدي الهام گرفته‌اند و مخاطب 
مي‌تواند از يك ترانه محبوب به شــعر كلاسيك برسد. 
براي نسل درگير شــبكه‌هاي اجتماعي، محتواي كوتاه، 
بصري و قابل‌اشتراك‌گذاري مانند شعر اجتماعي، طنز 
و گزيده‌هاي كوتاه، مناســب‌تر اســت. براي نوجوانان 
نيز شــعرهاي عاطفي و هويتي، از تنهايــي و اضطراب 
اجتماعي تا جســت‌وجوي معنا، مي‌تواند نقطه شــروع 
باشــد. علاقه‌مندان به قصه و روايت را مي‌توان از آثاري 
مانند مثنوي و شاهنامه وارد ادبيات كرد و براي مخاطبان 
فكري و فلسفي، اشــعار مولانا، عطار يا خيام و پيوند آنها 
با موضوعاتي مانند فلســفه، روانشناسي و خودشناسي 
جذاب‌تر است. نكته مهم اين اســت كه اين دروازه‌هاي 
متفاوت نبايد به مسيرهاي جدا و بي‌ارتباط تبديل شوند، 
همه بايد در نهايت به درك عميق‌تر و گسترده‌تر از ادبيات 

فارسي برســند. مثلًا مخاطبي كه از موسيقي وارد شده، 
بايد كم‌كم با شعر روايي يا عرفاني نيز آشنا شود. بنابراين 
نهادهاي فرهنگي و رسانه‌ها بايد به‌جاي توليد محتواي 
يكســان براي جوانان، مخاطب را بخش‌بنــدي و براي 

گروه‌هاي مختلف محتواي متناسب طراحي كنند. 
فرهنگســراها و كتابخانه‌ها بــراي تبديل 
ادبيات به تجربه‌اي اجتماعي و مشاركتي چه 

برنامه‌هايي مي‌توانند اجرا كنند؟
اين مكان‌ها به دليل ماهيت فيزيكي و محلي خود، ظرفيتي 
دارند كه رســانه‌هاي ديجيتال ندارند، ساختن يك تجربه 
اجتماعي زنده و مستقيم. محتواي ديجيتال مي‌تواند علاقه 
اوليه ايجاد كند، اما اين فضاها مي‌توانند آن را به تجربه‌اي 
عميق‌تر و پايدارتر تبديل كنند. براي اين كار بايد از الگوهاي 
سنتي و يك‌طرفه مانند سخنراني‌هاي كم‌مخاطب فاصله 
گرفت و به برنامه‌هاي مشاركتي و تعاملي روي آورد. يكي از 
راه‌ها، برگزاري شب‌هاي شعرخواني مشاركتي است، به‌جاي 
سخنراني متخصص، جوانان شعر مورد علاقه‌شان را بخوانند 
و درباره دليل علاقه‌شان صحبت كنند تا فضا از كلاس درس 
به محفل دوستانه تبديل شود. راه ديگر، كارگاه‌هاي بازخواني 
خلاق است كه در آن جوانان شعر كلاسيك را به نمايش، 
موسيقي، نقاشي يا انيميشــن تبديل مي‌كنند و درگيري 
فعال‌تري با متن پيــدا مي‌كنند. همچنين باشــگاه‌هاي 
كتابخواني نسلي با محوريت گفت‌وگو، فضايي براي بيان 
برداشت‌هاي شخصي بدون فشار براي رسيدن به »تفسير 
درســت« فراهم مي‌كنند. برگزاري رويدادهاي بين‌نسلي 
مانند »شــب‌هاي خاطره و شــعر« با حضور پدربزرگ‌ها، 
مادربزرگ‌ها و نوه‌ها نيز علاوه بــر انتقال فرهنگي، پيوند 
خانوادگي را تقويت مي‌كند. ايجاد فضاهاي الهام‌بخش با 
دسترسي آسان به گزيده‌هاي شعر و برگزاري مسابقات و 
چالش‌هاي خلاقانه نيز مي‌تواند مخاطباني را جذب كند كه 
با دعوت ساده به مطالعه همراه نمي‌شوند. نكته مهم، كيفيت 
و تداوم برنامه‌هاســت. يك رويداد يك‌باره تأثير محدودي 
دارد، اما برنامه‌هاي منظم حتي در مقياس كوچك مي‌توانند 
اجتماع پايداري از علاقه‌مندان ايجاد كنند. فرهنگسراها 
و كتابخانه‌هــا بايد از »مخزن كتاب« بــه »فضاي زندگي 
فرهنگي« تبديل شوند تا ادبيات فارسي براي نسل جوان به 

تجربه‌اي زنده، اجتماعي و مشاركتي بدل شود. 
اگر قرار باشــد يك پويش ملي براي آشتي 
نسل جديد با شعر و ادب فارسي طراحي شود، 
از نظر شما گام‌هاي نخست آن چه بايد باشد؟

طراحي يــك پويش ملي موفق بــه برنامه‌ريزي دقيق و 
اولويت‌بندي درست نياز دارد. بر اساس تجربه‌ها، سه گام 
اساسي مي‌توان در نظر گرفت: شناسايي و پرورش سفيران 
جوان و محلي، توليد محتواي كوتاه و جذاب براي فضاي 

مجازي و ايجاد نقاط تماس فيزيكي كوچك و محلي. 
در گام اول، به‌جاي اتكاي صرف به چهره‌هاي رســمي و 
دانشگاهي، بايد از ميان موسيقيدانان جوان، توليدكنندگان 
محتوا، معلمان خلاق و دانشــجويان علاقه‌مند، افرادي را 
شناسايي كرد كه بتوانند صميمانه با همسالان خود ارتباط 
بگيرند. اين سفيران بايد در سطح محلي و منطقه‌اي نيز 
حضور داشته باشند و با آموزش و حمايت رسانه‌اي تقويت 
شوند. گام دوم، ايجاد يك حضور ديجيتالي مستمر پيش 
از برگزاري رويدادهاي بزرگ اســت؛ از كليپ‌هاي كوتاه 
و تصاوير همراه با ابيات تا اجراهاي موســيقايي. پويشي 
كه بدون پشتوانه محتوايي مستمر آغاز شود، خيلي زود 
فراموش مي‌شــود. اين محتوا نيز بايد متنوع و متناسب با 
دروازه‌هاي مختلف ورود به شعر باشــد. گام سوم، ايجاد 
نقاط تماس فيزيكــي كوچك و محلــي مانند كافه‌هاي 
شعر، جلســات محله‌اي و گروه‌هاي مطالعه در مدارس و 
دانشگاه‌هاست؛ فضاهايي كه مشاركت واقعي و دسترسي 
شهرهاي كوچك و مناطق دورتر را بيشتر مي‌كنند. اين سه 
گام بايد همزمان و به‌هم‌پيوسته پيش بروند؛ سفيران جوان 
محتواي ديجيتال مي‌سازند و همين محتوا مخاطب را به 
نقاط تماس فيزيكي مي‌رساند. در نهايت، موفقيت چنين 
پويشي به صبر، تداوم و نگاه بلندمدت نياز دارد و بايد در يك 
بازه يك تا سه ‌ساله، نه در قالب يك كمپين كوتاه‌مدت و 

مناسبتي سنجيده شود. 

  ناصر سهرابي
 شب كه مي‌شد، خانه‌ها بوي كتاب مي‌گرفت. پدري ديوان حافظ را باز مي‌كرد، 
مادري غزلي از سعدي مي‌خواند و نوجواني، پيش از آنكه خواب به چشمش بيايد 
با بيت‌هاي فردوسي و مولانا جهان ديگري را كشف مي‌كرد، اما امروز نور سرد 
صفحه تلفن همراه، جاي چراغ مطالعه را گرفته و انگشت‌ها بي‌وقفه از تصويري 
به تصوير ديگر مي‌لغزند؛ از اينستاگرام به يوتيوب، از ويدئويي چندثانيه‌اي به 
بازي و سرگرمي. مسئله فقط اين نيست كه حافظ و مولانا كمتر خوانده مي‌شود؛ 
مسئله اين است كه بخشي از نسل تازه، آرام‌آرام زبان روايت كردن خويشتن 
را گم مي‌كند. ۲۷ شهريور، روز شعر و ادب فارسي، فرصتي است براي پرسيدن 
يك سؤال جدي: اگر شعر و ادبيات فارسي از زندگي روزمره ما عقب بنشيند، چه 
چيزي قرار است جاي آن را در حافظه، هويت و جهان‌بيني نسل آينده پر كند؟

     
زماني شعر فارسي در تار و پود زندگي ايراني تنيده بود. سعدي فقط نام نويسنده گلستان 
و بوستان نبود؛ حكايت‌هايش در حافظه مردم مي‌چرخيد. حافظ فقط شاعري متعلق 
به قرن هشــتم نبود؛ غزل‌هايش در لحظه‌هاي عاشــقانه، عارفانه، اندوهناك و حتي 
تصميم‌هاي روزمره زندگي مردم حضور داشت. فردوسي صرفاً صاحب يك منظومه عظيم 
نبود؛ شاهنامه بخشي از حافظه تاريخي و اسطوره‌اي ايرانيان بود. خيام با چند رباعي كوتاه، 
انسان را با بزرگ‌ترين پرسش‌هاي هستي روبه‌رو مي‌كرد، اما امروز اين زيست فرهنگي 
با يك رقيب بزرگ روبه‌روست؛ نه صرفاً با اينترنت، بلكه با »اقتصاد توجه.« نوجوان امروز 
در جهاني زندگي مي‌كند كه براي ربودن چند ثانيه از توجه او، هزاران محصول رسانه‌اي 

با پيچيده‌ترين تكنيك‌ها طراحي مي‌شوند. او با يك حركت انگشت مي‌تواند از يك ويدئو 
به ويدئويي ديگر برود، از اينستاگرام به يوتيوب برسد، وارد جهان بازي‌هاي ويدئويي شود 
و در چند دقيقه صدها تصوير و پيام و روايت مصرف كند. شاهنامه را نمي‌توان با سرعت 
اسكرول خواند و ســعدي را نمي‌توان در چند ثانيه مصرف كرد. اينجاست كه يكي از 
بزرگ‌ترين پارادوكس‌هاي عصر جديد شكل مي‌گيرد: همان فضاي مجازي كه مي‌تواند 
شعر حافظ را در چند ثانيه به ميليون‌ها نفر برساند، مي‌تواند توان ماندن مخاطب بر يك 
متن را نيز كاهش دهد. پس مقصر دانستن فناوري، تحليل كاملي نيست. فناوري دشمن 
شعر نيست؛ مسئله اين است كه ما هنوز نتوانسته‌ايم نسبت ادبيات با جهان رسانه‌اي 
جديد را به‌درستي تعريف كنيم. جوان امروز دشمن حافظ نيست؛ ما حافظ را به شكلي 
معرفي نكرده‌ايم كه براي او مسئله‌مند، زنده و قابل لمس باشد. اينكه بگوييم »جوانان 
امروز فقط در اينستاگرام هســتند و ديگر كتاب نمي‌خوانند«، صورت مسئله را ساده 
مي‌كند. پرسش جدي‌تر اين است كه چرا توانسته‌ايم براي سرگرمي، مصرف، تبليغات، 
بازي و محتواي زودگذر، جذاب‌ترين و حرفه‌اي‌ترين روش‌هاي ارتباط با نسل جديد را 
پيدا كنيم، اما وقتي نوبت به انتقال ميراث ادبي مي‌رسد، هنوز گمان مي‌كنيم چند بيت 
حفظ‌كردني در كتاب درسي مي‌تواند شوق خواندن ايجاد كند؟ نمي‌توان تمام مسئوليت 
را بر دوش نسلي گذاشت كه خودمان او را با شيوه‌اي كم‌اثر با گذشته آشنا كرده‌ايم. ما 
گاهي ادبيات را آنقدر رسمي، سنگين و نخبه‌گرايانه عرضه كرده‌ايم كه چيزي كه بايد 
»زندگي« باشد، به »ماده درسي« تبديل شده است. حافظ را در شب يلدا از قفسه بيرون 
مي‌آوريم، سعدي را در كتاب ادبيات مدرسه معرفي مي‌كنيم، فردوسي را در مناسبت‌هاي 
فرهنگي به ياد مي‌آوريم و بعد انتظار داريم نوجوان خودش عاشــق آنها شود. چنين 

انتظاري واقع‌بينانه نيســت. ميراث فرهنگي با بخشنامه و سخنراني منتقل نمي‌شود؛ 
با تجربه، جذابيت، تكرار و حضور در زندگي منتقل مي‌شود. پرسش‌هاي انسان تغيير 
كرده‌اند، اما بسياري از دردها، دغدغه‌ها و جست‌وجوهاي او تغيير نكرده‌اند. اگر اين پيوند 
برقرار نشود، ادبيات به موزه‌اي تبديل خواهد شد كه همه درباره عظمت آثارش حرف 
مي‌زنند، اما كمتر كسي وارد آن مي‌شود. خطر اصلي همين‌جاست. فراموشي شعر فارسي 
فقط از دست رفتن چند شاعر بزرگ نيست؛ فرسايش بخشي از حافظه جمعي است. زبان، 
صرفاً وسيله‌اي براي انتقال اطلاعات نيست؛ زبان، شيوه ديدن جهان است. هر واژه‌اي كه 
از دايره زبان حذف مي‌شود، فقط يك واژه نيست؛ گاهي بخشي از يك تجربه تاريخي، يك 
احساس، يك تصوير و يك امكان انديشيدن را نيز با خود مي‌برد. انساني كه براي توصيف 
عشق، رنج، خشم، اميد، تنهايي و اضطراب واژه‌هاي دقيق‌تري دارد، ظرفيت بيشتري 
براي فهم تجربه خود پيدا مي‌كند. از اين منظر، سواد ادبي يك تجمل روشنفكرانه نيست؛ 
نوعي سواد هويتي و بخشي از سواد زيستن است. جامعه‌اي كه دايره واژگانش فقير شود، 
بخشي از قدرت انديشيدن و روايت كردن خود را نيز از دست مي‌دهد. اين مسئله براي 
نسل جديد جدي‌تر است؛ نسلي كه بيش از هر نسل ديگري در معرض جريان‌هاي متنوع 
فرهنگي قرار دارد. امروز يك نوجوان ايراني همزمان با فرهنگ ايراني، فرهنگ جهاني، 
موسيقي جهاني، سينما، زبان‌هاي بيگانه، سبك‌هاي زندگي گوناگون و هزاران روايت 
رسانه‌اي مواجه است. اين گشودگي ذاتاً تهديد نيست. فرهنگ زنده، فرهنگ محصور 
نيست. فرهنگ قدرتمند مي‌تواند از جهان بياموزد، عناصر تازه را جذب كند و در عين 
حال مركز ثقل خود را حفظ كند. مسئله از جايي آغاز مي‌شود كه گشودگي به بي‌ريشگي 
تبديل شود؛ وقتي فرد آنقدر با روايت‌هاي بيروني احاطه مي‌شود كه ديگر روايت روشني 

از خويشتن ندارد. اين همان جايي اســت كه بحران هويت شكل مي‌گيرد. جواني كه 
نمي‌داند از گذشته خود چه چيزي را بايد حفظ كند، چگونه مي‌تواند با اطمينان درباره 
آينده خود تصميم بگيرد؟ اگر پيوند او با زبان، ادبيات، تاريخ و حافظه فرهنگي جامعه 
سست شود، خلأ ايجادشده بي‌پاسخ نمي‌ماند؛ هر خلأیي سرانجام با چيزي پر مي‌شود 
و هميشه نمي‌توان پيش‌بيني كرد چه چيزي جايگزين آن خواهد شد. بنابراين دفاع از 
ادبيات فارسي، دفاع از گذشته به قيمت قرباني كردن آينده نيست؛ دفاع از امكان داشتن 
آينده‌اي با هويت روشن است. البته در اين ميان بايد از يك خطاي خطرناك نيز دوري 
كرد: تحقير نسل جديد. اينكه نوجوان امروز ساعت‌ها پاي بازي مي‌نشيند يا در شبكه‌هاي 
اجتماعي وقت مي‌گذراند، به‌خودي‌خود نشانه سقوط فرهنگي نيست. فناوري بخشي 
از جهان معاصر است و نمي‌توان با نوستالژي به جنگ آن رفت. مسئله اين است كه آيا 
جوان امروز فقط مصرف‌كننده محتواست يا مي‌تواند از همين ابزارها براي ساختن معنا 
استفاده كند؟ آيا ما توانسته‌ايم ادبيات را وارد ميدان رسانه كنيم؟ اگر مخاطب در شبكه 
اجتماعي حضور دارد، چرا شعر نبايد همان‌جا حضور داشته باشد؟ اگر پادكست گوش 
مي‌دهد، چرا سعدي و حافظ نبايد در قالب روايت صوتي جذاب با او سخن بگويند؟ اگر 
ويدئو مي‌بيند، چرا فردوسي و مولانا نبايد با توليدات تصويري حرفه‌اي به جهان او وارد 
شوند؟ فضاي مجازي را بايد از تهديد صرف به فرصت فرهنگي تبديل كرد. آينده ادبيات 
فارسي در گروي اين است كه از گذشته خود بت نسازيم، بلكه آن را دوباره زنده كنيم. قرار 
نيست نوجوان امروز را به سبك زندگي چند نسل قبل برگردانيم؛ چنين چيزي نه ممكن 
است و نه مطلوب. قرار است ميان ميراث و مدرنيته پلي ساخته شود؛ پلي كه اجازه دهد 
جوان ايراني هم جهان را بشناسد و هم خودش را فراموش نكند. شايد آينده زبان فارسي 

نه در نوستالژي گذشته، بلكه در همين تصميم امروز ما رقم بخورد؛ اينكه آيا مي‌خواهيم 
ميراث هزارساله‌مان فقط موضوع افتخار باشد يا واقعاً بخشي از زندگي نسل آينده بماند. 
شايد روزي كه انگشت‌ها بي‌وقفه روي صفحه مي‌لغزند، بيش از هر زمان ديگري به يك 
مكث نياز داشته باشيم؛ مكثي كوتاه براي شنيدن صداي زباني كه قرن‌ها با ما سخن گفته 
است. در آن مكث، شايد حافظ هنوز همان‌جا باشد؛ نه در گذشته، بلكه درست در جايي 

كه آينده ما آغاز مي‌شود. 

  نيره ساري
محمود اكرامي‌فر، شاعر، پژوهشگر حوزه فرهنگ 
و رســانه و دكتراي مردم‌شناســي در گفت‌وگو 
با»جوان« مي‌گويد: نتيجه تربيت انسان‌هاي تستي 
و دانش‌آموزان تست‌محور، در نهايت همين مي‌شود 
كه حتي گاهي افرادي كه بايد خودشــان در حوزه 
ادبيات صاحب‌نظر باشند در خواندن درست شعر با 
مشكل مواجه مي‌شوند. مشروح گفت‌وگو با وي را در 

ادامه مي‌خوانيد. 
      

آقاي اكرامي‌فر، چرا شعر و ادبيات فارسي كه 
زماني بخش جدايي‌ناپذيــر از زندگي و حتي 
فضاي خانوادگي ايرانيان بود و ديوان حافظ، 
سعدي و مولانا در بســياري از خانه‌ها جايگاه 
ويژه‌اي داشت، امروز به‌ويژه در ميان نسل جوان 
تا اين اندازه كمرنگ شده است؟ آيا با يك تغيير 
طبيعي ذائقه فرهنگي مواجهيم يا بايد از يك 

»شكست در انتقال ميراث ادبي« سخن گفت؟
درست است، زماني در كنار قرآن و نهج‌البلاغه، ديوان حافظ 
و سعدي نيز در بسياري از خانه‌ها حضور داشت. به عبارتي، 
ما با رسانه‌هاي محدودي مواجه بوديم و رسانه كتاب برد و 
دامنه بيشتري داشت. در دوره‌اي كه نه راديو وجود داشت، 
نه تلويزيون و نه فضاي مجازي، تنها وسيله انتقال و دريافت 
پيام، كتاب بود. شايد تنها وسيله‌اي كه انسان از طريق آن 
مي‌توانست با گذشتگان خود و با گروه‌هاي مرجع گذشته در 
ارتباط باشد، كتاب بود. امروز اما در يك دنياي چندرسانه‌اي 
و به عبارتي در يك سپهر رسانه‌اي زندگي مي‌كنيم. اطراف 
ما را رســانه‌هاي مدرني فرا گرفته‌اند كه هم دسترسي به 
آنها آسانتر است و هم دريافت پيام از آنها راحت‌تر از راديو و 
تلويزيون گرفته تا فضاي مجازي، اينترنت، هوش مصنوعي، 
تبليغات محيطي و ساير رســانه‌ها. از سوي ديگر، انسان‌ها 
ظرفيت مشــخصي براي دريافت پيام دارنــد. براي مثال، 
ممكن اســت هر فرد در طول روز دو، ســه يا چهار ساعت 
ظرفيت مشخصي براي دريافت پيام و محتوا داشته باشد. 
بخش قابل توجهي از اين ظرفيت از طريق فضاي مجازي، 
راديو، تلويزيون و حتي رسانه‌هاي محيطي مانند بيلبوردها، 
ديوارنوشته‌ها و ساير ابزارهاي ارتباطي پر مي‌شود. در نتيجه، 
انسان‌ها ميزان پيام و محتوايي را كه در طول روز براي زندگي 
روزمره خود نياز دارند، بيشتر از طريق رسانه‌هايي دريافت 
مي‌كنند كه سهل‌الوصول‌تر، كم‌هزينه‌تر و داراي قابليت‌هايي 
مانند تحرك‌پذيري، ناهمزماني و اتصال‌پذيري هســتند. 
بنابراين، كتاب به دليل اينكه نتوانسته است خود را به‌روز 
كند و همگام با رســانه‌هاي مدرن پيش برود، اگر با همين 
روند ادامه دهد، به‌تدريج از دايره مصرف مردم خارج خواهد 
شد. حتي امروز، اگر مردم بخواهند داستاني را دنبال كنند، 
بيشتر به سمت شنيدن داستان گرايش پيدا كرده‌اند زيرا 
مي‌خواهند از زمان محدودي كه در اختيار دارند، استفاده 
كنند و در عين حال به فعاليــت ديگري نيز بپردازند؛ براي 
مثال رانندگي كنند، نجــاري انجام دهند يا به يك فعاليت 
هنري مشــغول باشــند. در مقابل، مطالعه كتاب به شيوه 
سنتي نيازمند آن است كه فرد فعاليت‌هاي ديگر خود را كنار 
بگذارد و به مطالعه بپردازد. اما در دنياي چندرسانه‌اي امروز، 
انسان‌ها ضمن دريافت محتوا به صورت تصويري و مطالعه 
ديداري، مي‌توانند فعاليت ديگري نيز انجام دهند يا محتوا 
و پيام را از طريق گوش دريافت كنند و همزمان به فعاليت 
ديگري بپردازند. بنابراين، مي‌توان گفت رسانه‌هاي موازي با 
كتاب، به دليل سهل‌الوصول‌تر، كم‌هزينه‌تر و راحت‌تر بودن 
و همچنين به دليل اينكه در شرايط مختلف مي‌توانند پيام را 
در اختيار مخاطب قرار دهند، موجب كاهش اقبال عمومي 
نسبت به كتاب شده‌اند. از ســوي ديگر، رسانه‌هاي نوين و 
روزآمد شــرايط متفاوتي را براي مخاطب فراهم كرده‌اند. 
مخاطب مي‌تواند پيامي را كه مي‌شنود، به صورت تصويري 
نيز مشــاهده كند و از قابليت‌هايي ماننــد تبديل‌پذيري، 
اتصال‌پذيري، ناهمزماني و تحرك‌پذيري بهره ببرد. كتاب 
تاكنون نتوانسته است خود را متناســب با اين قابليت‌ها و 
شــرايط جديد به‌روز كند و همين مسئله موجب كاهش 

استقبال از كتاب شده است. 
 امروز با جواناني مواجهيم كه حتي در ميان قشر 
تحصيلكرده، گاهي توانايي درســت‌خواندن 
يا فهميدن يك بيت شعر كلاسكي را ندارند. 
اين مسئله را تا چه اندازه ناشي از عملكرد نظام 
آموزشي مي‌دانيد؟ آيا شيوه آموزش ادبيات در 
مدارس، به جاي ايجاد علاقه و لذت ادبي، شعر 
را به مجموعه‌اي از قواعــد، آرايه‌ها و مطالب 

امتحاني تبديل كرده است؟
قطعاً نظام آموزشي با مشــكل مواجه است. نظام آموزشي 
ما انسان‌ها را براي شهروند مطلوب بودن تربيت نمي‌كند، 
بلكه عمدتاً آنها را براي قبولــي در كنكور آماده مي‌كند. در 
واقع، بخش قابل توجهي از نظام آموزشي به اين اختصاص 
يافته است كه دانش‌آموزان را از سد كنكور عبور دهد. حتي 
يكي از معيارهاي موفقيت مدارس اين است كه چه تعداد 
از دانش‌آموزان آن مدرسه در دانشــگاه پذيرفته شده‌اند و 
به عبارتي، چه تعداد از آنها توانســته‌اند از سد كنكور عبور 
كنند. طبيعي اســت كه وقتي دانش‌آموزان را براي عبور از 
ســد كنكور تربيت مي‌كنيم، هدف اصلي آنها نيز به جاي 
درك و فهم متون، پيدا كردن پاســخ صحيح براي سؤالات 
آزمون خواهد بود. حتي اگر متــون را مطالعه كنند، لزوماً 
به پيام و محتواي آنها توجه نمي‌كنند، بلكه بيشــتر به اين 
توجه دارند كه چه آرايه‌اي در يك متن يا شعر به كار رفته 
است و چه نكته‌اي ممكن اســت در آزمون مورد سؤال قرار 
بگيرد. در نتيجه، ما با نظام آموزشــي‌اي مواجه هستيم كه 
انسان‌ها را براي باسواد شــدن، درك متن و فهم پيام‌هاي 
كتاب‌هاي درسي تربيت نمي‌كند، بلكه آنها را براي عبور از 
يك آزمون تربيت مي‌كند؛ آزموني كه البته مشخص نيست 
همه سؤالات آن تا چه اندازه اســتاندارد و تا چه اندازه براي 
دانش‌آموزان مفيد و ضروري باشد. نظام آموزشي متأسفانه 
شهروند مطلوب، انسان باسواد و فردي را كه بتواند متن را 
بخواند، بفهمد و پيام‌هاي درون‌متني و فرامتني آثاري مانند 

گلستان و بوستان را درك كند تربيت نمي‌كند. براي اين نظام 
آموزشي چندان مهم نيست كه شما شعر حافظ را چگونه و 
با چه كيفيتي مي‌خوانيد؛ مهم اين است كه بدانيد در كدام 
بيت چه آرايه‌اي به كار رفته و چه آرايه‌اي به كار نرفته است. 
به هر حال، نتيجه تربيت انسان‌هاي تستي و دانش‌آموزان 
تست‌محور، در نهايت همين مي‌شود كه حتي گاهي افرادي 
كه بايد خودشان در حوزه ادبيات صاحب‌نظر باشند نيز در 
خواندن درست شعر با مشكل مواجه مي‌شوند. من خودم به 
چشم خويشتن ديده‌ام، استاد ادبياتم در دانشگاه، در برخي 
موارد نمي‌توانست شــعر حافظ را درست بخواند. بنابراين، 
وقتي چنين مسئله‌اي در سطح دانشگاه و ميان استاد ادبيات 
اتفاق مي‌افتد، ديگر نمي‌توان صرفاً از دانش‌آموزان انتظار 
داشت كه شعر كلاسيك را به‌درستي بخوانند و درك كنند. 
 ادبيات كلاسكي فارسي فقط مجموعه‌اي از 
اشعار و متون قديمي نيست، بلكه حامل بخش 
مهمي از جهان‌بيني، حافظه تاريخي و هويت 
ايراني است. به نظر شــما فاصله گرفتن نسل 
جوان از حافظ، سعدي، مولانا و فردوسي چه 
پيامدهايي براي هويت فردي و ملي ما دارد؟ 
آيا مي‌توان از »شكاف ادبي« به‌عنوان يكي از 

مصاديق شكاف هويتي سخن گفت؟
 بله، يكي از كاركردهاي ادبيات گذشــته مــا، انتقال پيام، 
تاريخ و حافظه شفاهي و كتبي مردم از نسل‌هاي گذشته به 
حال و آينده بوده است. اما من معتقد نيستم نسل جديد ما 
بخواهد با حافظ، سعدي، مولانا و فردوسي خداحافظي كند. 
اگر نسل جديد كمتر به سراغ اين بزرگان مي‌رود، دليل آن 
را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد. بخشي از كساني كه 
امروز با حافظ و سعدي و مولانا و فردوسي محشورند و در اين 
حوزه‌ها تخصص دارند، همچنان در همان فضاي گذشته 
باقي مانده‌اند و انتظار دارند نســل زد نيز مانند نسل‌هاي 
قبل، سعدي و مولانا و فردوسي را بخواند و همان برداشتي 
را از حافظ داشته‌باشد كه نسل‌هاي گذشته داشته‌اند؛ براي 
مثال، همچنان با همان شيوه به سراغ حافظ برود و براي فال 
گرفتن ديوان او را باز كند. در حالي كه نسل جديد نيازهاي 
جديدي دارد. حافظ، سعدي، مولانا و فردوسي بايد بتوانند به 
نيازهاي جديد جوانان پاسخ دهند و البته اين ظرفيت را نيز 
دارند. اگر اشكالي وجود دارد، بيشتر متوجه كساني است كه 
حافظ، سعدي، مولانا و فردوسي را تدريس مي‌كنند و هنوز به 
معناي اشعار اين بزرگان و صنايع و آرايه‌هاي ادبي آنها اكتفا 
مي‌كنند. نسل امروز نيز ادبيات را دوست دارد و به سعدي، 
فردوسي، حافظ و ديگر بزرگان ادبيات علاقه‌مند است اما اگر 
كمتر به سراغ آنها مي‌رود، به اين دليل است كه تصويري كه از 
سعدي، حافظ و مولانا به او ارائه مي‌شود، پاسخگوي نيازهاي 
او نيست. اگر اين آثار بتوانند نيازهاي نسل جديد را برآورده 
كنند، يا از منظر مكتب فونكسيوناليســم)كاركردگرايي(، 
اگر شــعرهاي اين بزرگان براي جوانان كاركــرد و فايده 
داشته باشد، حتماً به ســراغ آنها خواهند رفت. به نظر من، 
استادان ادبيات بايد خودشــان را به‌روز كنند. من يك روز 
به شوخي مي‌گفتم حافظ و سعدي و مولانا و فردوسي براي 
بعضي از اين آقايان حكم چاه‌نفــت را دارند؛ يعني افرادي 
كه بهره‌برداري‌هاي خاصي از اين بــزرگان مي‌كنند و از 
طريق خوانش، تدريس و پرداختن به آثار آنها به شهرت 

رسيده‌اند. اين افراد بايد شــيوه خود را تغيير دهند و به 

جاي توقف در ظاهر آثار، به پيام‌هاي حافظ، سعدي، مولانا 
و فردوســي توجه كنند و اين پيام‌ها را به شيوه‌اي مدرن 
منتقل كنند. ضرورتي ندارد كه اين پيام‌ها حتماً از طريق 
كتاب منتقل شوند. مي‌توان در فضاهاي جديد و با مهندسي 
پيام، پيام‌هاي مناسب و متناسب با نياز جوانان را از ديوان 
و آثار اين بزرگان اســتخراج كرد، آنها را در قالب محتواي 
چندرســانه‌اي توليد كرد و در اختيار مخاطبان قرار داد تا 
جوانان در معرض پيام‌هاي ايــن بزرگان قرار بگيرند. نبايد 
استادان و مدرسان ادبيات انتظار داشته باشند، نسل جديد 
كه بومي اينترنت است، مانند نسل‌هاي گذشته كه مهاجران 
به فضاي اينترنت محسوب مي‌شــوند، به حافظ، سعدي و 
مولانا نگاه كند. اگر قرار باشد با همان روش گذشته و همان 
شيوه انتقال پيام پيش برويم، قطعاً نسل جديد به سراغ آنها 
نخواهد رفت. بنابراين، استادان و مدرسان ادبيات بايد شيوه 
تدريس و شيوه انتقال پيام خود را اصلاح كنند و به اين باور 
برسند كه بايد به مخاطب احترام بگذارند، سواد مخاطب را 
در نظر بگيرند و متناسب با نيازها و خواسته‌هاي مخاطبان، 

پيام توليد و منتقل كنند. 
برخي معتقدند فقر ارتباط با ادبيات فاخر، در 
درازمدت به فقر واژگان و حتي فقر انديشــه 
منجر مي‌شــود؛ چون زبان ابزار فكر‌كردن و 
تحليل‌كردن اســت. از منظر يك شــاعر و 
روزنامه‌نگار، آيا ميــان كاهش مطالعه ادبي و 
محدود شدن قدرت تفكر، تخيل و بيان نسل 

جوان ارتباطي مي‌بينيد؟
اگر منظور شــما از مطالعه، صرفاً خواندن كتاب باشــد، 
اين تعريف ديگر تعريف كاملًا دقيقي نيســت. مطالعه به 
معناي خواندن كتاب، تعريفي قديمي است كه امروزه ديگر 

پاسخگوي شــيوه‌هاي جديد دريافت محتوا نيست. وقتي 
شما يك پادكست گوش مي‌كنيد، در واقع در حال مطالعه 
هستيد. وقتي كتاب صوتي گوش مي‌كنيد، مطالعه مي‌كنيد. 
وقتي فيلمي را مي‌بينيد كه در واقــع چكيده و بازآفريني 
يك فيلمنامه يا اثر ادبي است، باز هم با نوعي مطالعه مواجه 
هستيد. براي مثال، وقتي سريال »بينوايان« را مي‌بينيد، 
عملًا با محتواي كتاب »بينوايان« از طريق تصوير، ديالوگ، 
صحنه‌ها و مونولوگ‌ها ارتباط برقرار مي‌كنيد. وقتي سريال 
»پاپيون« را مي‌بينيد، به همين شــكل با محتواي كتاب 
ارتباط برقرار مي‌كنيد. بنابراين، نمي‌توان مطالعه را صرفاً به 
خواندن كتاب محدود كرد. انسان‌هاي امروز شايد به اندازه 
گذشته كتابخوان نباشند، اما لزوماً انسان‌هاي كم‌مطالعه‌اي 
هم نيستند. ممكن است بخش قابل توجهي از مطالعات آنها 
به پيام‌ها، پيامك‌ها، محتواي فضاي مجازي، شعرهاي سست 
و مطالب مشــابه اختصاص پيدا كند اما به هرحال، درحال 
دريافت و مطالعه محتوا هستند. كسي كه روزانه 4ساعت 
پيام‌هايي را كه برايش ارســال شده مي‌خواند و محتواهاي 
مختلف را دنبال مي‌كند، نمي‌توان گفت انسان كم‌مطالعه‌اي 
است. اما مسئله مهم اين است كه آيا اين نوع مطالعه براي 
زندگي او مفيد اســت؟ آيا موجب پيوند او با گذشتگانش 
مي‌شــود؟ آيا به انتقال فرهنگ كمك مي‌كنــد؟ آيا مانع 
گسست نسلي و ايجاد شكاف ميان نسل‌ها مي‌شود يا خير؟ 
اين بحث ديگري است. با اين حال، من با شما هم‌داستانم 
كه اگر مطالعه به معناي دريافت محتواي عميق و ارزشمند 
كاهش پيدا كند، حتماً توانايي برقراري ارتباط كلامي كاهش 
مي‌يابد و حتي قدرت فكركردن و تخيل نيز محدود مي‌شود. 
اما چيزي كه امروز من مي‌بينم، اين نيست كه نسل جديد با 
نسل گذشته ارتباط ندارد، بلكه نوع ارتباطي كه نسل جديد 
با ادبيات و ميراث گذشته برقرار مي‌كند با آن چيزي كه نظام 
دانشگاهي و آموزش‌و‌پرورش انتظار دارد؛ متفاوت است. اگر 
منظور از كاهش مطالعه، كاهش ارتباط با محتواي عميق و 
ارزشمند باشد، قطعاً اين كاهش مي‌تواند به كاهش توانايي 
تفكر، تخيــل و در نهايت كاهش توانايــي تجزيه‌و‌تحليل، 

برقراري ارتباط و اقناع منجر شود. 
 فضاي مجــازي را معمولاً يكــي از عوامل 
فاصله‌گرفتن جوانان از مطالعه كتاب و متون 
كلاسكي مي‌دانيم؛ اما آيا همين فضاي مجازي 
نمي‌تواند به فرصتي براي بازگرداندن شــعر 
به زندگي روزمره تبديل شود؟ اگر قرار باشد 
حافظ، سعدي يا فردوسي را براي نسلي كه با 
ويدئوهاي كوتاه و شبكه‌هاي اجتماعي زندگي 
مي‌كند، دوباره جذاب كنيم، چه شيوه‌هايي را 

پيشنهاد مي‌كنيد؟
نسل جديد، اصطلاحاً بوميان اينترنت هستند. ما در عصري 
زندگي مي‌كنيم كه از آن به عنوان عصر »انسان‌رســانه« 
ياد مي‌شود؛ يعني انســان‌ها توانايي مهندسي پيام دارند. 
آنها مي‌توانند آزادانه پيام مورد نظــر خود را تعيين كنند، 
آن را به صورت چندرســانه‌اي توليد كنند، متناســب با 
سواد، دانش، مخاطب‌شناسي و سواد رسانه‌اي خود پيام را 
دروازه‌باني كنند، سپس آن را منتشر كنند و حتي بازخورد 
پيام خود را نيز ببيننــد. اين قابليت را نمي‌تــوان از مردم 
گرفت، بلكه روزبه‌روز شرايط براي شكل‌گيري و گسترش 
»انسان‌رسانه« بيشتر فراهم مي‌شود و افراد با افزايش 

سواد رسانه‌اي و مخاطب‌شناســي، توانايي بيشتري براي 
مهندســي پيام پيدا مي‌كنند. بنابراين، آمــوزش و انتقال 
پيام‌هاي ادبي ديگر صرفاً در اختيار اســتادان، دانشگاه‌ها و 
آموزش‌و‌پرورش نيست. اين نهادها تنها يكي از كانال‌هاي 
متعدد جامعه‌پذيري، تربيت اجتماعي و انتقال پيام هستند 
و اتفاقاً شيوه انتقال پيام در آنها نيز هميشه شيوه مطلوبي 
نيست و بيشتر از آنكه اقناعي باشد، القايي است. اگر قرار باشد 
پيام‌هاي درون‌متني و فرامتني آثار سعدي، حافظ، فردوسي 
و ديگر بزرگان ادبيات را به نسل‌زد و نسل‌آلفا منتقل كنيم، 
بايد اين پيام‌ها را متناسب با شرايط، نيازها و ويژگي‌هاي اين 
نسل انتخاب و توليد كنيم. هيچ اشكالي ندارد كه يك بيت 
خوب از حافظ را انتخاب كنيم و آن را به يك كليپ تبديل 
كنيم. ضرورت ندارد، اين بيت صرفاً در قالب متن ارائه شود. 
مي‌توان يك داستان كوتاه و جذاب از گلستان انتخاب كرد و 
آن را به صورت يك پيام چندرسانه‌اي توليد كرد. همچنين 
مي‌توان يكي از صحنه‌هاي نبرد يا گفت‌وگوهاي جذاب در 
شاهنامه را انتخاب و در قالب يك محتواي كوتاه يك يا دو 
دقيقه‌اي، به صورت انيميشن، فيلم يا قالب‌هاي ديگر توليد 
كرد. نسل جديد، چون خودش به نوعي صاحب رسانه است، 
براي ارتباط با آن بايد از شــيوه‌ها، ابزارها و نگاه‌هاي جديد 
استفاده كرد. ما نبايد انتظار داشته باشيم نسل جديد بنشيند 
و از ابتدا تا انتهاي شاهنامه را بخواند. احتمالاً چنين اتفاقي رخ 
نمي‌دهد، چون اين نسل حوصله و فرصت چنين مطالعه‌اي را 
ندارد. البته اين لزوماً يك ايراد نيست، بلكه بخشي از اقتضائات 
زندگي جديد است. اما اگر قرار است نسل جديد با شاهنامه 
آشنا شود، مي‌توان اين اثر بسيار ارزشمند را به صدها يا حتي 
هزاران محتواي كوتاه تبديل كرد و آنها را در اختيار جوانان 
قرار داد تا خودشان انتخاب و پيام مورد نظر را دريافت كنند. 
همين كار را مي‌توان درباره داستان‌ها و حكايت‌هاي متعدد 
گلستان يا حتي برخي ابيات ديوان حافظ انجام داد. بسياري 
از اين ابيات خودشان ظرفيت تبديل‌شدن به يك فيلم كوتاه 
يك يا دودقيقه‌اي را دارند. درباره آثار مولانا و ديگر بزرگان 
ادبيات نيز همين ظرفيت وجود دارد. به نظر من، نسل جديد 
نسبت به اين پيام‌ها بي‌علاقه نيســت بلكه مي‌خواهد اين 
پيام‌ها را به شــيوه خودش، با ابزار خودش، با نگاه خودش 
و از طريق رســانه‌اي كه در اختيار دارد دريافت كند. حتي 
امروز بسيار كم اتفاق مي‌افتد كه نسل جديد پاي تماشاي 
تلويزيون بنشيند، بلكه بيشــتر با تلفن همراه خود درگير 
است. بنابراين، بايد پيام‌ها را به گونه‌اي توليد كرد كه قابليت 
دريافت در تلفن همراه را داشته باشند؛ يعني براي رسانه‌هاي 
همراه و رسانه‌هايي طراحي شــوند كه قابليت‌هايي مانند 
تحرك‌پذيري، تبديل‌پذيــري، ناهمزماني و اتصال‌پذيري 
دارند. اگر بتوانيم پيام‌هاي ادبــي را با اين ويژگي‌ها توليد و 
عرضه كنيم، فضاي مجازي نه‌تنها عامل فاصله گرفتن نسل 
جوان از ادبيات نخواهد بود، بلكه مي‌تواند به يكي از مهم‌ترين 
ابزارهاي بازگرداندن شعر و ادبيات به زندگي روزمره نسل 

جديد تبديل شود. 
 اگر امروز به شما مأموريت داده شود يك برنامه 
ملي براي آشتي‌دادن نســل جوان با شعر و 
ادب فارسي طراحي كنيد، اقدام پيشنهادي 
شــما چه خواهد بود؟ نقش آموزش‌و‌پرورش، 
رسانه‌ها، خانواده‌ها و نهادهاي فرهنگي مانند 
فرهنگسراها در اين برنامه چه بايد باشد و از 

كجا بايد شروع كنيم؟
به نظر من ابتدا بايد ساز آموزش‌و‌پرورش، رسانه‌ها، خانواده‌ها 
و نهادهاي فرهنگي مانند فرهنگســراها را دوباره كوك و 
تنظيم كنيم. با آموزش‌و‌پرورشــي كه اهداف اصلي آن به 
كنكور و قبولي در دانشگاه گره خورده است، نمي‌توان انتظار 
داشت نسل جديد بنشيند و مثنوي مولوي را از ابتدا تا انتها 
بخواند. وقتي مدرســه موفق، مدرسه‌اي تلقي مي‌شود كه 
تعداد بيشتري از دانش‌آموزان آن در كنكور پذيرفته شوند 
و حتي كلاس‌هاي فوق‌برنامه آن نيز عمدتاً به كلاس‌هاي 
كنكور اختصاص پيدا كند، نمي‌توان انتظار داشت دانش‌آموز 
به صورت طبيعي به ســمت مطالعه آثار كلاســيك برود. 
بنابراين، آموزش و پرورش بايد شــيوه آموزشــي خود را 
تغيير دهد. البته منظور من از شيوه قديمي و كلاسيك، بار 
معنايي منفي نيست؛ منظور، شيوه‌اي است كه متناسب با 
شرايط امروز نيست. با اين شيوه و با معلماني كه گاهي سواد 
رسانه‌اي آنها از دانش‌آموزانشان كمتر است، نمي‌توان انتظار 
داشت يك تحول اساسي در شيوه دريافت و انتقال پيام در 
آموزش‌وپرورش ايجاد شود. گاهي حتي معلم كلاس سوم 
ابتدايي از نظر سواد رايانه‌اي، سواد رسانه‌اي و مهندسي پيام 
از دانش‌آموز كلاس سوم ابتدايي خود اطلاعات كمتري دارد. 
طبيعي است با چنين شرايطي نمي‌توان انتظار ايجاد يك 
تحول جدي در آموزش‌و‌پرورش داشت. خانواده‌ها نيز بايد 
خودشان را به‌روز كنند. امروز فرزندان در زمينه سواد رايانه‌اي 
و سواد رسانه‌اي در بســياري از موارد از والدين خود جلوتر 
هستند. در بسياري از مواقع، پدرومادرها حتي براي دانلود يا 
آپلود يك پيام به سراغ فرزندان خود مي‌روند. اين مسئله به 
صورت ناخودآگاه جايگاه علمي، دانشي و مرجعيت خانواده 
را نزد فرزندان كاهش مي‌دهد. بنابراين، خانواده‌ها بايد خود 
را به دانش روز و رسانه‌هاي روز مجهز كنند تا همچنان بتوانند 
جايگاه مرجع و مورد پذيرش خود را در برابر فرزندان حفظ 
كنند. نهادهاي فرهنگي از جمله فرهنگسراها نيز با مسئله 
مشابهي مواجه هستند. معمولاً بخش قابل توجهي از بودجه 
اين نهادها صرف فعاليت‌هاي مناسبتي مي‌شود و از آنها نيز 
بيشتر انتظار مي‌رود، به مناسبت‌هاي مختلف پاسخ دهند. 
به همين دليل، برنامه‌هاي آنها عمدتاً مناسبت‌محور است؛ 
امروز يك مناسبت، هفته آينده مناسبت ديگر و به همين 
ترتيب، برنامه‌هايي متناســب با اتفاق‌هايي كه رخ داده يا 
قرار است رخ دهد، توليد مي‌كنند. درحالي كه هدف اصلي 
بايد تربيت انسان براي آينده باشد. ما بايد انسان‌ها را براي 
فردا تربيت كنيم و اين اتفاق نيز بدون آينده‌پژوهي مناسب 
امكان‌پذير نيســت. بنابراين، اگر قرار است نسل جديد را با 
شعر و ادب فارسي آشتي دهيم، بايد در كنار تغيير شيوه‌هاي 
انتقال پيام، آموزش‌و‌پرورش را نيز از نظامي كه عمدتاً براي 
كنكور تعريف شده، به نظامي تبديل كنيم كه هدف اصلي 

آن تربيت انسان باشد. 

محمود اكرامي‌فر، شاعر، مردم‌شناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه:

فهم درست ادبيات در نظام آموزشي تست محور ممكن نيست
مصطفي سليماني، نويسنده و هنردرمانگر:

ادبيات قديم را ساده‌سازي نكنيم
 مسير اتصال را براي نسل جوان ساده كنيم

اين ميراث اگر خوانده نشود فراموش مي‌شود

گنج ادبيات
 در كنج كتابخانه‌ها 

خاك می‌خورد

نتيجه تربيت انسان‌هاي تستي و دانش‌آموزان 
تســت‌محور، اين مي‌شــود حتي گاهــي افرادي 
كه بايد خودشــان در حوزه ادبيــات صاحب‌نظر 
باشند در خواندن درست شعر با مشكل مواجه 
مي‌شوند. من به چشــم خودم ديده‌ام كه استاد 
ادبياتم در دانشگاه، در برخي موارد نمي‌توانست 
شــعر حافظ را درســت بخواند. بنابراين، وقتي 
چنيــن مســئله‌اي در ســطح دانشــگاه و ميــان 
اســتاد ادبيات اتفاق مي‌افتد، ديگــر نمي‌توان 
صرفــاً از دانش‌آمــوزان انتظار داشــت، شــعر 
كلاســيك را به‌درســتي بخواننــد و درك كنند

نگاه

   حسين گل‌محمدي
۲۷ شهريور همزمان با روز بزرگداشت استاد محمدحسين شــهريار، در تقويم ملي كشورمان روز شعر و ادب فارسي 
نامگذاري شده است. بي‌ترديد اين نامگذاري ضمن پاسداشت جايگاه شهريار در عرصه شعر و ادبيات ايران، تأكيدي 
بر نقش و اهميت گنجينه ادبي كشورمان در هويت‌بخشي به فرهنگ ايران و ايراني است؛ هويتي كه با انتقال درست آن 
به نسل جوان مي‌توان حيات شعر و ادب فارسي را تداوم و غنا بخشيد و در عين حال از فرسايش و فراموشي آموزه‌هاي 
اصيل متون منظوم و منثور كهن جلوگيري كرد. پرسش اين اســت كه چرا نسل جوان روز به روز با شعر و ادب فارسي 
بيگانه مي‌شود، تا جايي كه حتي خيلي از جوانان تحصيل‌كرده نيز نمي‌توانند يك بيت شعر را درست بخوانند، چه رسد 
به آنكه معنا و مفهوم آن را به درستي درك كنند! آيا بيگانگي با آثار شاخص شعر و ادب فارسي نسل جوان ما را از هويت 
فرهنگ بومي دور مي‌كند و تبعات و آثار اين موضوع چه خواهــد بود؟ تأثير مثبت و منفي فضاي مجازي در اين زمينه 
چيست و چگونه مي‌توان از ظرفيت‌هاي نوين در اين زمينه بهره جست؟ چگونه جوانان را به مطالعه و انس با آثار شعر و 
ادب فارسي ترغيب كنيم و نقش رسانه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهاي فرهنگي مثل فرهنگسراها در اين زمينه چيست؟ 
بي‌ترديد فاصله گرفتن نسل جوان از ميراث ادبي، صرفاً يك مسئله فرهنگي نيست، بلكه مي‌تواند تبديل به يك »شكاف 
هويتي« شود و به مرور نسل‌هاي تازه را از اصالت خود دور كند. پس ضروري است ميراث ادبي‌مان را با شيوه‌هاي روزآمد 

به نوجوانان و جوانان عرضه كنيم تا ديگر شاهد خاك خوردن گنج ادبيات در كنج كتابخانه‌ها نباشيم. 

وقتي بحث فاصله نســل جوان با شــعر فارسي 
مطرح مي‌شود، معمولاً راه‌حل را در »برنامه جامع« 
و »سند راهبردي« مي‌بينيم، در حالي كه بسياري 
از اين برنامه‌ها روي كاغــذ مي‌مانند. راه عملي، 
شروع از تجربه شنيداري و حسي شعر، پيش از 
آموزش و تحليل است، زيرا شعر براي بسياري از 
جوانان با كلاس، امتحان و حفظ اجباري گره خورده 
است. بنابراين نخستين اقدام، در دسترس قرار 
دادن اجراهاي كوتاه و خوش‌آهنگ شعر فارسي 
در فضاي مجازي، پادكســت و موســيقي است 


